
 

 

از  أکثرارتباطیدر أقل و بر احتیاطوم ددلیل  اصولی مسئلهدر بررسی اقوال 

 کفایه در کتابمرحوم آخوند  منظر

 سجاد جعفرزاده

         چکیده

حکم اولاً: که  دارند یدو مدع استارتباطی  و اکثرمرحوم آخوند در بحث تحصیل غرض داعی که دلیل دوم بر احتیاط در باب اقل 

 .باشدنمیتعلیقی ومشروط به عدم حکم شارع به احتیاط است ویک حکم تنجیزی ، عقل به لزوم احتیاط

ونیز ادعی انحلال علم اجمالی  . ثابت نمود -ض تحصیل غر و لزوممالی عنی علم اجی -دو وجه  از خلالاول را  ادعایمرحوم آخوند 

 دیآیمیکی اینکه خلف فرض لازم : چرا که انحلال آن مستلزم دومحذور است. در اینجا مردود است اندنمودهکه برخی این را مطرح 

 . دیآیمعدم تحقق آن لازم ، اینکه از فرض تحقق انحلال یگریو د

 .شوندیمقائل به برائت نقل است  حکمبهکه  دومشانادعای  و در

مقام وجود دارد به این معنی  نیبر اتطبیق آن  و امکانحدیث رفع است ، برائت نقلی و مستندمجال فرموده است مدرک  در اینایشان 

، و بالتبعاست  یو منفبه مقتضی حدیث رفع، مرفوع  رونیازامعلوم است،  ریو غمشکوک ، این که جزئیت دهم به: باتوجهکه بگوییم

 منحصر خواهد بود.، همین اقل ، در خصوصواجبه و اجزاء شودمیاقل متعین  در خصوصوجوب 

 

 حدیث رفع تحصیل غرض، شارع، ،و اکثراحتیاط، اقل  :ی کلیدیهاواژه



 

 مقدمه

والان ( وجوب تحصیل غرض) بر احتیاطپرداختند دلیل دوم  و گفتگوبه بحث  در آنیکی از مباحث اصولی که هم اشاعره وهم عدلیه  

 نضم و درپاسخ داده خواهد شد  سؤالنقلی به این  جهتهمعقلی  جهتهمو  آیا با صرف تحصیل غرض داعی باید احتیاط کرد یا نه؟

 اند.پرداخته یوبررسبحثمورد آن به  و درمختلف خوشان ذکر کرده  در کتباین بحث را اصولیون 

 .اندپرداختهرا راجع به همین بحث  222-222 ،2جلد  کنگره با کتب فرایدالاصول در کتابازجمله مرحوم شیخ اعظم انصاری 

 آیة الله، سید محمدجعفر جزائری شوشتری و اندنمودهبه این بحث اشاره  222-222فصول در صفحات  در کتابصاحب فصول نیز 

 نیز به این بحث اشاره ای داشته اند. 212صفحه  6جلد شریف منهی الدرایه  در کتاب

مرحوم آخوند راجع  را کهشده است اقوالی  بر آنسعی  باشدمیچون این مقاله ناظر به کتاب کفایه الاصول مرحوم آخوند خراسانی  

 . اند، ذکر گرددزدهیا بررسی آن اقوال دامن  نقدو بهبه این بحث بیان کرده 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و اصطلاح در لغتاحتیاط 

است به موافقت قطعی با اوامر شارع و نگهداری نفس خویش  مکلف احتیاط، در لغت یعنی حفظ نمودن و در اصطلاح، به معنای اهتمام

باشد چه نشده باشد و چه مورد معتبری بر آن اقامه شده  اماره ها در جایی که به تکلیف واقعی، قطع ندارد، چهاز مخالفت احتمالی با آن

 (213ص  1 محمدعلی، تهانوی) از موارد اجرای اصل عملی باشد چه نباشد.

 و اصطلاح در لغتوجوب 

 و عبارتاحکام الزامی بوده  از اقسام و در اصطلاح( 151،ص11محمد ، ازهریوجوب در لغت به معنی ثبوت، لزوم و سقوط است )

عمل  و برایبه ترک آن نیست  یو راضخواسته  از مکلفانجام متعلق آن را  و الزام طور جزماست از حکم تکلیفی شرعی که شارع به 

محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا )ادای امانات . ، وجوب نماز: ترکش کیفر قرار داده است مانند و برایبه آن پاداش 

 ( . ۵۴اصول فقه، ص

 و اصطلاح در لغتداعی 

عملی  دادنانجامدرونی که انسان را برای  و کشش از حالتعبارت است  و در اصطلاح زه و قصد استیبه معنی انگ در لغتداعی 

 .انگیزاندیبرم

 

 

 

 

 در آن و اقوال دلیل دوم بر احتیاط در اقل وا کثر ارتباطی

 با این مقدمه کهپردازیم، می: به دلیل عقلی اولاً

 وجود دارد:درباره احکام شرعیه سه نظریه 

مصلحت نداشته باشد و چیزی را حرام  اصلاً . اشاعره: احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. ممکن است شارع چیزی را واجب کند که 1

 (6:211،ه.ق 1115جزایری ) .آیدمیمفسده نداشته باشد، یعنی وقتی شارع چیزی را واجب کرد، بعد مصلحت  اصلاًکند که 

وجود مصلحت در صلات  خاطربهوجوب نماز  مثلاً، شودمیاست که در متعلق احکام  و مفاسدی . مشهور عدلیه: احکام تابع مصالح2

 است که در متعلق دروغ است. ایمفسده خاطربهاست و حرمت دروغ 

این است که  خاطربه کندمی. یعنی اگر شارع نماز را واجب باشدمی. جماعتی از عدلیه: احکام تابع مصالحی است که در خود احکام 2

 (222-222:ه.ق 1131 یاصفهانحائری ) واجب کردن مصلحت دارد نه خود نماز.



 طریقه استدلال عقلی

، یک غرضی دارد که آن غرض باعث شده شارع امر کند و کندمیاکثر، محصل غرض داعی به امر است زمانی که شارع امر : صغری

صل، شارع یک غرضی دارد که مکلف به آن برسد و آن  گویدیممکلف که  مثلاًغرض این است که مکلف به مصلحت در عمل، 

ده است و مصلحت در نماز است. حال با انجام اکثر، محصل غرضی است که داعی به امر است، چون اگر اکثر واجب باشد، غرض آم

 .اکثر یا در ضمن اکثر خاطربهاگر نماز به سوره خوانده شود، غرض آمده است  مثلاً اگر اقل واجب باشد، در ضمن اکثر آمده است. 

    عقل. حکمبهمحصل غرض داعی به امر انجام آن واجب است : کبری

 .عقل حکمبهاکثر انجام آن واجب است : نتیجه 

 

  

 اعظم انصاری به دلیل دوم بر احتیاط مرحوم شیخ و نظراشکالات 

 اشکال اول  

این دلیل دوم فقط مبتنی  آنکهحالبحث احتیاط و برائت در اقل و اکثر ارتباطی بحثی عام است )حتی اشاعره هم این بحث را دارند( و 

 مجردچون به رود؛یمو جماعتی از عدلیه هم کنار  روندیمبر عقیده مشهور عدلیه است. چون اشاعره صحبتی از غرض ندارند و کنار 

دیدگاه برخی عدلیه که قائل به  برابربه تعبیر دیگر: وجه مذکور تنها  .چه عمل انجام شود و چه نشود شودمیصدور امر، غرض حاصل 

منکر تبعیت احکام از  اساساًکه  دیدگاه اشعری مسلکاناست؛ اما بنابر  یحو صحتبعیت احکام از مصالح موجود در متعلقات هستند، تام 

تابع مصالح موجود در  ،احکاماند: قائلوجه مذکور بنابر دیدگاه برخی از عدلیه که  ینو همچن باشدنمی یحو صحمصالح هستند، تام 

و تام  -د آنها هستن یعو تشرمصالح موجود در انشاء  بهتر تابع تعبیر و به - بلکه تابع مصالح موجود در نفس خود احکام، متعلقات نیستند

اینکه روشن است که  و حالاحتیاط واجب نخواهد بود و بالتبع، تحصیل غرض واجب نیست ، این دو دیدگاه. طبق باشدنمی یحصح

بلکه اشعری مسلک را نیز ، یعنی این بحث اختصاص به عدلی مسلک ندارد؛ مختص به یک گروه خاص نیست مسئلهبحث در این 

  شودمیاست را شامل  - یعو تشرر خود امر د - عدلی مسلکی که قائل به ثبوت مصالح در نفس احکام ینو همچن شودمیشامل 

 اشکال دوم که از دو مرحله تشکیل شده است                    

 مرحله اول: صغری: اساس دلیل دوم قطع به حصول غرض است         

 کبری : .ل یا اکثر با انجام اق مطلقاًقطع به حصول غرض منتفی است  

 مطلقاًنتیجه :اساس دلیل دوم منتفی است  

به این غرض رسید، به اینکه اگر اقل  تواننمی مطلقاً کهیدرحالشما در این دلیل دوم دنبال این بودید که غرض حاصل شود : توضیح 

احتمال وجوب اکثر و اگر اکثر انجام شود باز هم یقین به حصول غرض نیست،  خاطربهانجام شود، یقین ندارید غرض حاصل شده 



و اگر بدون قصد باشد،  شودمیقربت انجام شود، تشریع  قصدبهچون احتمال دارد قصد وجه در همه اجزاء لازم باشد، حال اگر اکثر را 

 .یقین به غرض نیست درهرحالبدون قصد الوجه است و 

که تخلص از عقاب به این است که  رسدمیاینکه قطع به حصول غرض ممکن نشد، نوبت به تخلص از عقاب  مرحله دوم :بعد از  

 .((٩٢٣ - ٩١٣ :122122،)شیخ انصاری) . مکلف مقداری را که بیان قائم شده است انجام دهد و آن مقدار اقل است

   دهندمیاز اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری پنج جواب  مرحوم آخوند

این است که در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط ممکن نیست.  اشلازمهجواب اول: صغری :اگر قصد وجه اجزاء در عبادت لازم باشد،  

 شود.میوجه باشد، تشریع  قصدبهچون احتیاط به اتیان اکثر است و اگر این 

 کبری :و اللازم باطل بالاجماع او حتی باعتراف الشیخ  

 . ه. پس قصد وجه لازم نیستنتیجه: فالملزوم مثل 

نه قصد وجه کل جزء من العبادة، یعنی قصد  دانندمی، قصد وجه مجموع عمل را لازم دانندمیکسانی که قصد وجه را لازم : جواب دوم

 .به نیت قربت خوانممیکند من نماز صبح 

 ؟هیددمیوجه کل عمل انجام  قصدبهاشکال : شاید بعضی از اعمال واجب نباشد چگونه  

. امرش دائر است که جزء مستحبی است یا واجبی که در این صورت این با 1جواب : این مضر نیست، چون جزء سه حالت دارد:   

 .قصد مجموع تنافی ندارد، چون در اجزاء دیگر مثل قنوت این است

مکن نباشد، چون احتمال دارد که اکثر این است که انجام اکثر م اشلازمهاشکال :اگر مکلف واجب را با قصد وجوب انجام دهد،   

 مشتمل باشد علی ما لیس بجزء

وجوب  قصدبهکه ده جزء است یا خیر و سوره جزء نماز صبح است یا خیر، حال اگر این نماز صبح را  کنیدمیدر نماز صبح شک  مثلاً

امکان دارد سوره جزء واجبات  کهدرحالیبخوانید و اکثر را انجام بدهید، این نماز صحیح نیست، چون قصد وجه در نماز شده است 

  .نماز نباشد

 جزء مشکوک دو حالت دارد :جواب

الماهیه این است که  .گاهی مشکوک، مشکوک است که جزئی واجبی )جزء الماهیه( است یا مستحبی )جزء الفرد( است. معنای جزء1

انجام بدهید، این جزء، جزء  خواهیدمیو جزء الفرد یعنی این فرد از نمازی که  شودمیاگر جزء منتفی شود، ماهیت واجب هم منتفی 

 .این فرد است نه جزء ماهیت نماز

 .سوره جزء واجبی نماز است یا جزء استحبابی نماز است کنیممیشک  مثلاً

 :کردید که جزء واجبی است یا مستحبی است و فرد اکثر را انجام بدهد، دو حالت داردحال اگر در جزئی شک 

 بتمامه و کماله شودمیاول :مشکوک جزء واجبی است، واجب منطبق بر اکثر   



، جزء این نماز است نه جزء ماهیت نماز، در این صورت هم اما سوره ید؛خواندنماز با سوره  مثلاًدوم :مشکوک جزء مستحبی است،   

با هر ویژگی که دارند، در اینجا کلی طبیعی،  شودمیبتمامه و کماله. چون کلی طبیعی منطبق بر فردش  شودمیواجب منطبق بر اکثر 

واجبه بر همین نماز با ویژگی  که مشتمل بر یک جزء دیگر هم باشد، پس صلات خوانیدمینماز است و فرد، همین نمازی است که 

 .شودمیجزء دیگر داشتن 

که سوره  کنیممیشک  مثلاً.جزء مشکوک، مشکوک است که جزء است یا مقارن است، منظور از مقارن، اجنبی غیر مضر است. 2 

 :، حال در صورت انجام اکثر، دو حالت دارددهیدمیجزء نماز است یا جزء این فرد از نماز است که انجام 

 .بتمامه و کمال شودمییا جزء مشکوک، جزء نماز است، در این صورت بر این نماز، صلات واجبه منطبق : اول 

ماعدای جزء مشکوک. پس این نماز اما به  شود؛یمیا جزء مشکوک، جزء مقران است، در این صورت واجب منطبق بر این نماز : دوم 

 منطبق با این نماز است لا بتمامه و کماله.

 که مکلف، هر جزء جزئی را با قصد وجه انجام دهد. شودنمیس نماز واجب زمانی بر این نماز منطبق پ

 .جزءجزءدلیلی نداریم که قصد وجه در عبادت لازم است نه قصد وجه مجموع و نه قصد وجه : جواب سوم 

 ا در عبادیات است نه توصلیات. جواب چهارم :اقل و اکثر ارتباطی یا عبادی است و یا توصلی است و این اشکال شم  

 جواب پنجم به اشکال دوم شیخ انصاری: اگر قصد وجه اجزاء عبادت لازم باشد، دو صورت دارد: 

جزء است و هیچ  11لازم است، چه متمکن باشد و چه متعذر. متمکن باشد مثل کسی که یقین دارد نماز  مطلقاًصورت اول:گاهی  

جزء است یا  11وجه انجام دهد. عند المتعذر مثل کسی است که شک دارد نماز  قصدبهاء را باید ندارد که همه اجز یاشبههشک و 

 .جزء که باید قصد وجه تمام عبادت را داشته باشد 13

. چون اگر اقل انجام شود، احتمال دارد اکثر واجب باشد و اگر اکثر را شودنمیدر این صورت اول با انجام اقل یا اکثر، غرض حاصل 

در مردد کند. حال اگر غرض حاصل نشد، دلیلی ندارد که مراعات علم  تواندنمی، چون قصد وجه شودنمیانجام دهد باز هم حاصل 

فقت امر، حصول غرض است و حصول غرض در حکم عقل به موا منشأاجمالی شود، یعنی لازم نیست اقل یا اکثر را انجام داد. چون 

لازم نیست اقل و اکثر  گویدمیحکم عقل به موافقت امر منتفی است و عقل  منشأ)شک بین اقل و اکثر( منتفی است، پس  فیهمانحن

 .انجام شود

نیست، در اینجا قصد جزء است و شکی  11یقین دارید نماز  مثلاًصورت دوم :قصد وجه اجزاء عبادت در صورت تمکن لازم است.  

 صورت تعذر قصد وجه لازم نیست.است؛ اما در وجه لازم 

 که فرد متمکن نیست، قصد وجه عبادت لازم نیست و باید احتیاط کند و احتیاط هم طبق اکثر است. فیهمانحندر این صورت در 

 (125-122: 122122آخوند خراسانی )



)تحصیل غرض داعی(( هست را از جهت عقلی بررسی کردیم که مرحوم آخوند فرمودند که عقل به ) که بر احتیاطتا اینجا دلیل دوم 

شرعی مرحوم آخوند حکم  از جهتاما . ارتباطی هست لازم هست و اکثر اکثر در اقلبه این معنی که انجام  کندمیلزوم احتیاط حکم 

 . کنندیمبه برائت 

 و مشروطتعلیقی ، حکم عقل به لزوم احتیاط اعتبار که( هیچ منافاتی نیست به این یو نقلعقلی ) که بین این دو فرمایندیممرحوم آخوند 

 .باشدنمیبه عدم حکم شارع به احتیاط است ویک حکم تنجیزی 

بحث ما حول بحث  نمود و تاکنونثابت  -ض تحصیل غر و لزومعنی علم اجمالی ی -دو وجه  از خلالمرحوم آخوند ادعی اول را 

 .درمورد ادعای دوم بحث کنیم خواهیممی و اکنوناول بود  ادعای

مقام وجود دارد به این معنی  بر اینتطبیق آن  و امکانحدیث رفع است ، برائت نقلی و مستندمجال فرموده است مدرک  در اینایشان 

، و بالتبعاست  و منفیبه مقتضی حدیث رفع، مرفوع  روازاینمعلوم است،  و غیرمشکوک ، این که جزئیت دهم بهباتوجه: که بگوییم

 منحصر خواهد بود.، همین اقل ، در خصوصواجبه و اجزاء شودمیاقل متعین  در خصوصوجوب 

 :فرمایندمیجواب  دو اشکالمرحوم آخوند به  در ادامه

 اشکال اول 

را شامل ، شرعی مجعولی هستند اثر یدارا یول یستند؛نمجعول  شرعاًکه  اشیاییمجعول هستند یا  شرعاًکه یا  اشیاییتنها ، حدیث رفع 

، در شرعی مجعولی هم نداشته باشد اثر ای –د نکرده باش را جعلعنی شارع آن ی -شیئی مجعول شرعی نباشد  کهیاما درصورت. شودمی

معنا ندارد که حدیث رفع آن را  جهیدرنتو خواهد بود  یو اجنببیگانه  -ت که شارع اس جهتازآن - با شارع یطورکلبهصورت  این

 شامل شود.

خواهد بود که مرتبط  اشیاییمختص به  روازاین، صادر شده است هو شارعبما  از شارع، رفع ثیدر حداین که  بهباتوجهبه تعبیر دیگر: 

هستند که بنفسه مجعول  اشیایی ایهستند مرتبط  هو شارعبما  با شارعکه  ینباشند و امور گانهیو ب یاو اجنبباشند وبا  بماهو شارعبه شارع 

به این معنی ؛ اثرشان مجعول شارع هستند واسطهکه بههستند  اشیاییهاراجعل کرده است یا  خود آن، به این معنی که شارع؛ شارع هستند

بما  از شارعچنین چیزی ، شارع نیستمجعول ، اثرش واسطهبه و نهاما چیزی که نه بنفسه . روندیمآثاری داند که مجعول شارع به شمار 

 شود. را شاملاست که حدیث رفع آن  و لغوهو شارع بیگانه خواهد بود وبی معنی 

 برای آن اثر شرعی وجود دارد. و نهنه بنفسه مجعول شارع است ، از اجزاءجزئیت هریک : مییگویمشدن مطلب فوق  از روشنپس 

 نکهیاز ا و پسشده است  اجزاء صادر و مجموعامر به کل ، به این اعتبار که از شارع، نیستاما اینکه جزئیت اجزاء بنفسه مجعول شارع 

جزء ، و قرائت جزء استبنابراین تکبیر : دیگویو م آیدمیآنگاه عقل ، تعلق گرفت اجزاء نمازبه جمیع ( )اقیموالصلاه(مثلاً )با لسان ، امر

اجزاء  و مجموعاز امر به کل  عقلاًامری است که ، یهر جزئجزئیت ، اساسنیبرا روازاینهمین ترتیب.  و بهجزء است ، و رکوعاست 

 . این مطلب باید روشن و واضح باشد.باشدنمیشارع  از جانبمجعول  و بنفسه شودمی انتزاع



، اثر تصور نمود عنوانبهبرای اجزاء  توانیمیت اجزاء، اثر مجعولی وجود ندارد، به این اعتبار که نهایت چیزی که اما اینکه برای جزئ

. لکن روشن است که شودمیمترتب  بر آنوجوب اعاده ، آن را انجام ندهد و مکلفباشد  اگر جزء، است؛ مثلاً سورهوجوب اعاده 

 است. گرفتهتعلقاجزاء  و مجموعاثر برای بقای امر اولی است که به کل ، وجوب اعاده

بود، باقی  گرفتهتعلقامر اولی که به کل اجزاء  آیدمیلازم  بر آنمرتب ، آن را انجام ندهد و مکلفاگر سوره جزء باشد : به بیان دیگر

متعلق به کل است نه  وجوب اعاده، اثر برای بقاء امر اول نی؛ بنابراوجوب اعاده است، بقاء امر مذکور و لازمهنشده باشد  و ساقطبوده 

 جزئیت سوره.

 این اشلازمهواجب باشد،  اگر سورهبه این معنی که  .بلکه یک اثر عقلی است ،یک اثر شرعی نیست ،وجوب اعاده نکهیابر علاوه 

و  کندمیعقل حکم  ،امر مذکوراز بقاء  و بعدباشد  یو باقامر اول متعلق به کل ساقط نشده باشد ، عدم انجام آنکه در صورت است 

، اعاده اثر اساسنیبرا ،نه شرع کندمیبه اعاده حکم  ،عدم انجام سوره در فرضاعاده لازم است که  ،: اگر امر اول باقی باشدگویدمی

بلکه اثر برای بقاء امر اول است  ،اینکه اعاده، اثر برای جزئیت مشکوکه نیست بهباتوجه نی؛ بنابرابلکه یک اثر عقلی هست ،شرعی نیست

را نیست جزئیت مشکوکه  و ممکن تواندنمیحدیث رفع  روازاینشرعی،  و نهیک اثر عقلی هست ، اینکه اعاده بهباتوجه نیو همچن

 اشکال اول. بود حاصلاین . شود شامل

برای نماز  زیرا زمانی که شارع وجوب را. لکن مجعول باتبع هست، مجعول نیست شرعاً ، و استقلالپاسخ: گرچه جزئیت به نحو مستقیم 

 یرا براجزئیت ، باتبع جعل وجوب برای کل: بیر دیگربه تع؛ و... نیز جعل کرده است و سجدهباتبع وجوب را برای رکوع کند، میجعل 

باشد و مجعول ، شامل یک مورد شود کافی است که آن مورد ولو باتبع رفع برای اینکه بتواند ثیو حدجعل کرده است  یهر جزئ

لغویت  و زوال شودمیلغویت زائل ، باشد. دلیل مطلب هم آن است که با جعل تبعی میو مستقمجعول مباشر  حتماًم نیست که لازم

برای ، باتبع ممکن باشد آن ولو و تشریع .بله همین مقدار که جعل، باشد و مستقیممجعول مباشر  حتماً، متوقف بر این نیست که مورد

 کند.میت حدیث رفع نسبت به آن کفایت و شمولیت زوال لغویت

 دوم اشکال

انتزاع آن ممکن است.  منشأ با رفع: رفع امر تبعی، تنها گوییممیلکن ، کافی است، که جعل تبعی برای امکان تحقق رفع کنیممیقبول 

 متعلقامر  و اگرخواهد بود  پذیرامکان -ء عنی به ده جزی -ل تنها با رفع امر نفسی متعلق به ک ،رفع جزئیت جزء دهم مشکوک روازاین

را که حدیث رفع چ - هست نه حدیث اثبات یو نفحدیث رفع ، این نکته که حدیث رفع بهباتوجهآنگاه ، شود یو نفرفع ، به ده جزء

 کنیم؟ را ثابتنهُ جزء  بقاء امر به خواهیممیچگونه  -((... )رفع ما لایعلمون(( ونمی گوید ))ثبت) گویدمی

ممکن خواهد بود وبا  - است گرفتهتعلقکه به ده جزء  - به کل متعلقامر  یو نفجزئیت مشکوکه، تنها با رفع  یو نفرفع  :خلاصه اینکه

 باقی نخواهد ماند.، به نه جزء راثا بت کند امر به ده جزء، چیزی که امر یو نفرفع 

صورت ده دلیل نزد ما  در اینده جزءاست،  مثلاً، : اگر فرض کنیم اجزاء واجباندفرمودهمرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال : پاسخ

قرائت واجب : گویدمی و دیگری: تکبیر واجب است گویدمیادله  از آن. یکی کنندمیوجود خواهد داشت که بر ده وجوب دلالت 

نتیجه  روازاین. کندمیاستثناء  جزء راحالت جهل به جزئیت ، به منزله استثناء از این ده دلیل، رفع و حدیثهمین ترتیب  و بهاست 

واجب است مگر اینکه شما به وجوب آن جاهل  تبرائ. تکبیر واجب است مگر اینکه شما به وجوب آن جاهل باشیدشود: می گونهنیا



جزء بحث ما این است که جهل، فقط به لحاظ  در محلجهت که مفروض  و ازنذکور ی هالیلنسبت به سایر د همین ترتیب و بهباشید 

همان  واسطهبهبقیه اجزاء بود؛ اما جزئت خواهد  یو منتفجهل مرفوع  جزء در حالتفقط خصوص جزئیت این  روازاینثابت است،  هم

 ،وبه واسطه دلیل دوم می شود ثابت ریتکبوجوب ، دلیل اول واسطهبهاست. یعنی  یو باقبود، ثابت  از آنهاکه خاص هریک  یاادله

 (135-132 ،5)ایروانی، باقر، همین ترتیب. بهو  شودمیوجوب قرائت ثابت 

 یرفع و نفرا  همدجزء فقط وجوب ، این حدیث روازایناجزاء است،  از ادلهبه منزله استثناء  ،خلاصه اینکه: مادامی که حدیث رفع

   (126-125 ،1221، 2آخوند خراسانی ) .خواهد بود و پابرجادلیل اولی خاص آنها ثابت  واسطهبهو وجوب باقی اجزاء  کندمی

 



 

 یریگجهینت

 عقلاً صورتی  نیدر چن -ت ارتباطی اس و اکثر لکه عبارت اخرای از دوران امر بین اق - نماز شک شود مثلاً اگر درجزئیت چیزی برای 

لزوم احراز غرض است ونیز  و دیگریکه یکی علم اجمالی  آورندیمخودشان  یبر مدعآخوند دو دلیل  و مرحوماحتیاط لازم است 

و  آیدمییکی اینکه خلف فرض لازم : چرا که انحلال آن مستلزم دومحذور است. انحلال علم اجمالی در اینجا مردود است یادعا

 . آیدمیعدم تحقق آن لازم ، اینکه از فرض تحقق انحلال دیگری

و  میمستقبه نحو ، شدند به این بیان که درست است که جزئیتی دوم خود که بحث نقلی بود مرحوم آخوند قائل به برائت ادرادع و

باتبع وجوب را برای کند، میزیرا زمانی که شارع وجوب را برای نماز جعل . مجعول نیست، لکن مجعول باتبع هست شرعاً استقلال

 و حدیثجعل کرده است  یجزئهر  یرا براجزئیت ، باتبع جعل وجوب برای کل: عبیر دیگرت به؛ جعل کرده است سجده. .. رکوع و

و مجعول مباشر  حتماًم نیست که باشد و لازممجعول ، شامل یک مورد شود کافی است که آن مورد ولو باتبع رفع برای اینکه بتواند

جعول م حتماً، لغویت متوقف بر این نیست که مورد و زوال شودمیلغویت زائل ، باشد. دلیل مطلب هم آن است که با جعل تبعی مستقیم

ت حدیث رفع نسبت به و شمولیت برای زوال لغویت، باتبع ممکن باشد آن ولو و تشریع بله همین مقدار که جعل، باشد و مستقیممباشر 

 .کندمیآن کفایت 
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